
درسی از اقتصاد آلمان

آیا اوضاع زمان ما با روزگار قدیم فرقی کرده است؟

آموزش و پرورش و توسعه  شادی در حیات اجتماعی کودکان

 دولت آلمــان با طرح ۶۵ میلیــارد یورویی به 
جبران افت خرید عمومی و هزینه های کسب وکارها 
در شرایط تورم فزاینده، موافقت کرد. در این سند 
که پــس  از هفته ها بحــث و گفت وگوی پرچالش 
میان سه حزب حاضر در دولت ائتلافی آلمان تهیه  
شده، تاکید شده که کمک های سریع و متناسب به 
شهروندان و مشاغل به دلیل افزایش سریع قیمت 
انرژی، ضروری اســت بر پایه این ســند، کمک ها 
شامل چک پرداختی به دانشجویان و بازنشستگان 
و هم چنین افزایش کمک هزینه مســکن است. )به 

نقل از ایرنا(
ناگفتــه نمانــد که اقتصــاد آلمــان به جهت 
سیاست های درست در روابط داخلی و بین المللی، 
یکــی از بزرگ تریــن اقتصادهای جهــان )بعد از 
ایالات متّحــده، چیــن و ژاپن( و برتریــن اقتصاد 
اروپاســت و براســاس آمار بانک جهانی در ســال 
۲۰۲۱ میلادی تولید ناخالص داخلی اش به ۸۴/۳ 

تریلیون دلار رسید و ...
و امّــا در ایران، بر خلاف قانون )که باید افزایش 
حقوق متناسب با تورم باشد( به حقوق کارمندان- 
ورای برخی از دریافتی هــای بعضی قوا و نهادها و 
ســازمان های خاص و نور چشمی - بازنشستگان، 
۱۰ درصد اضافه شد با این استدلال سازمان برنامه 
و بودجــه کــه افزایش بیش  از ایــن، موجب تورم 
بیش تر خواهد شد! به زبانی دیگر باید نداد تا نخرند 

و نخورند. یعنی سیاست سلبی و حذفی! و این، در 
صورتی بود و شد که با افزایش دو برابری و بیش  از 
آن برخی کالاهای اساسی و به آمار خودشان با تورم 
بیش  از ۵۰ درصدی، تــوان خرید مردم به حدود 

یک سوم کاهش یافت.
و با این کاهش، سفره ها بازهم خالی تر از قبل شد 
و فروش گوشــت قرمز آن چنان کم شد که گفتند 
به ســرانه ۳ کیلوگرم و کمتر از آن در سال رسید 
و به همین  ترتیب فروش مرغ و تخم مرغ و روغن و 
برنج ایرانی به سه برابر قیمت رسیده و فرآورده های 
شیری و سبزی و میوه روی دست تولیدکننده ها و 
فروشــگاه ها و مغازه ها ماند و مانده است و حضور 
مشتریان، نادر و به ندرت و در کنار این فروشگاه ها 
و مغازه هــای عرضه کننــده نیازمندی های اولیه و 
اساســی، اغذیه فروشی ها و رستوران ها، دیده به در 
که کی مشــتری می رســد و در نهایت و با اعمال 
این سیاست؛ یعنی نابودی تولید در تمامی سطوح؛ 
یعنی به خطر افتادن ســلامت مردم؛ یعنی فقیرتر 
شــدن و تحقیر شــدن ملتی کــه ۹ درصد ثروت 
جهانی را در کشــور خود با نیــم درصد جمعیّت 

جهانی دارد!
 و ســقوط طبقه فقر بــه رده ای بازهم فروتر و 
نازل تر و در برابر آن ســقوط طبقه متوّسط به زیر 
خط فقر، طبقه ای که تعادل بخش جامعه اســت و 
موجب توازن یک جامعه! طبقه ای که حافظ فرهنگ 

و کیان کشور در تمامی عصرها و نسل هاست!
و اضافه کنم به این که با اتخاذ چنین سیاستی، 
معلوم نیســت که صنعت دام پروری و کشاورزی و 
ســایر تولیدها، کی و تا کــی بتواند کمر خمیده و 

قامت درهم شکســته خود را دوباره راست کند؟ و 
از همه مهّم تر آن ســلامت مردم بی گناه بر اثر فقر 
غذایی، چه وقت و با چه ابزار و تمهیداتی بازسازی 
خواهد شــد و بازهم مهم تر از سلامت جسمانی و 
جســمی، آیا آن ضربه ای که به کیان، به شخصیت 
و بــه روح و روحیه این مــردم نجیب و صبور وارد 
و عارض شــده می تواند با تنّبه مســئولان، دوباره 

بهسازی و بازسازی شود؟
و حال، ای عزیزان دولــت مدار و دارای قدرت! 
آیا می توان با اتخاذ چنین سیاســت هایی و چنین 
بی روغن ســرخ کردن هایی از سیل خروج نخبگان 
و متخصصان و کارآمدان و... که برای خود و آینده 
فرزندان شان هیچ افق روشنی نمی بینند-و با حضور 
مســئولانی باچنین تفّکرات سیاسی و اقتصادی- 

جلوگیری نمود؟
و آیــا زمان به خودنگری و تجدید نظر در تدبیر 
کشــورداری فرا نرســیده اســت؟ آیا به مصلحت 
حال و آینده کشــور و انقلاب نیست که به اصول 
مدیریت های علمی بازگشتی مدبرّانه داشته باشیم 
و بــا روش منطقی و عقلانــی »نرمش قهرمانانه«، 
سروســامانی به عملکردهای خــود بدهیم و مثل 
آلمــان، مثل ژاپــن و ... رویکردی تــازه در روابط 
بین المللــی و همراهی و اتصــال به اقتصاد جهانی 
داشته باشیم و از این خوش خیالی های عارضی که 
مغز و ذهن ما را به خود مشغول داشته بیرون بیاییم 
تا با چنین تجدید نظری تمامی سرمایه های علمی 
و مــادّی ایران، دوباره به آغوش مام وطن بازگردند 
و آن گاه در کنار هم و باهم، ایرانی را بســازیم و به 

جایگاهی برسانیم که بسزاست و بایسته؟

مقایسه زمان ها و دوره های تاریخی کار دشواری 
اســت. این که کسی بگوید، قدیم بهتر از الان بود. 
یا به عکس، شخصی تصور کند به خاطر تغییراتی 
که در زندگی اجتماعی و مدنی ما روی داده، اوضاع 
فعلی ما بهتر گذشته است، به راحتی قابل ارزیابی 
نیست. باید ســوال کرد در این مقایسه شاخص ها 
چیست؟ شــاخص های بهتر شــدن، آزادی، رفاه، 

شغل، جایگاه اجتماعی و...
امروز شــرح حال مختصری از فخر رازی را در 
طبقات الشافعیه ســبکی )م ۷۷۱( مرور می کردم. 
فکر کردم ببینم از نظر شاخص آزادی فکری چه بر 
او رفته است و آیا می شود آن را با امروزه ما مقایسه 
کرد. عظمت و بزرگی فخــر رازی را می دانیم. آثار 
گرانبهایــی که دارد، نقادی هایی که بر آراء دیگران 
دارد. تألیفات بزرگ و مهمی که داشته است. نقشی 

که در تغییر مســیر دانش های دینی داشت و... در 
واقع، در شــمار انگشت شماران متفکران دینی در 

قرن ششم و تا سال وفاتش در ۶۰۶ هجری است.
مردمان آن روزگار با او چه برخوردی داشته اند؟

سُــبکی می نویســد: زمانی که تبحری در علوم 
بدســت آورد، به خوارزم رفــت، در آنجا مناظراتی 
با معتزله داشــت که سبب بیرون آمدن ]اخراج[ او 
از آن شهر شــد. آنگاه به ماوراءالنهر رفت، در آنجا 
نیز همان مسائلی که در خوارزم پیش آمد، برایش 
پیش آمد کــرد. از آنجا هم درآمــد و به ری رفت. 
مدتی با سلطان شــهاب الدین غوری بود و بعد به 
دربار سلطان محمد خوارزمشــاه پیوست و نزد او 
بالاترین موقعیت را یافت و در خراســان مســتقر 
شــد... مدتی در هرات بود و از افکار کرامیان انتقاد 
می کــرد. آنان بــا او درافتادند و گفته شــده، او را 
مسموم کردند و او از آن سم بمرد. )سبکی، ۸۶/۸( 

زمان خوارزمشاه، سلطان نزد او می آمد.
ســبکی می افزاید: شــمس الدین ذهبی، نام او 
را در کتــاب »المیزان« در زمــره »ضعفاء« آورده 

است، و من در حاشــیه آن کتاب نوشتم که جای 
او در اینجا نیســت. )ســبکی، ۸/ ۸۸( حشــوی 
مذهبان )عــوام از اهل حدیث( نامه ای پر از فحش 
و حرف های بد نوشــتند و روی منبر او گذاشتند. 
آمد و خواند. نســبت های بد به فرزندش و همسر و 

غلامانش داده بودند.
 او آنها را خواند و گفت اگر چنین اســت برای 
آنان طلــب توبه می کنم! البته فرزند و همســر و 
غلامم نگفته اند »خداوند جسم است« ]صحبت ها 
طولانی بود[. )ســبکی: ۸ / ۹۰ ـ ۹۱( این زندگی 
یک عالم درجه اول دنیای اسلام ]سنی[ است که با 
این جایگاه و موقعیت، این چنین گرفتار کینه توزی 
عوام می شــده اســت. زمانی هم که با اسماعیلیان 

درافتاد، دشنه ای در کنار رختخواب او گذاشتند.
حالا می توانیم مقایسه کنیم که اوضاع دنیا بهتر 
شــده اســت یا خیر. این گزارش در ضمن درباره 
ســتایش هایی که ما از وجود آزادی فکر در تمدن 

اسلامی می کنیم، سودمند است.
منبع: خبرآنلاین 

آموزش و پــرورش در معنای مدرن آن نهادی 
اســت برای تحقق مفاهیمی چون توســعه، رشد 
اجتماعی، برابری، همزیستی و دموکراسی. گیدنز 
معتقد است: گســترش آموزش و پرورش همواره 
با آرمان های دموکراســی همگانــی پیوند نزدیک 
داشــته است. چنین دورنمایی از آن حیث بود که 
اصلاح گران و منتقدین اجتماعی تحقق فرصت های 
برابــرِ آموختن را تنها در این نهاد یافته بودند و به 
همین دلیل آن را وسیله ای برای برابری سازی در 
نظر می گرفتند که پیشــتر در تاریخ در این سطح 
وسیع هیچگاه سابقه نداشته است. به همین دلیل 
بحث از توســعه آرامش و شادی در فضای مدارس 
و ایجــاد فضای محبت، رشــد و بالندگیِ روح افزا 
و لذت بخش از جمله مســائلی اســت که از طرف 
دست اندرکاران آموزش مورد بررسی و مداقی قرار 
 گرفته اســت. چنین نگاهی در سه سطح رویکرد 
فضایی/ســاختمانی مدارس، برنامه ریزی آموزشی 
و تربیت نیروی انســانی بــرای دولت های مدرن 
یک دغدغه اصلــی و بنیادین در امر آموزش بوده 
است. بطوری که سرمایه گذاری به منظور تربیت و 
تأمین این رکن مهم، بهترین و سودمندترین نوع 

سرمایه گذاری است.
 امروزه به دلیل گسترش علوم و تجارب بشری 
و توسعه فن آوری و پیشرفت های صنعتی، گرایش 
به ســازمان دهی و ترویج آمــوزش عمومی امری 
فراگیر و جهانی شده اســت. به حدی که یکی از 
شــاخص های مهم رشد هر جامعه را وسعت دامنه 
وظایفــی می دانند که آمــوزش و پرورش آن را به 

عهده گرفته است. 
چنین رویکردی موجب شد تا دولت های مدرن 
در سطح وسیعی در این سه حوزه مذکور، اقداماتی 
در جهت توســعه مکان ها و فضاهای آموزشــی، 
تقویت برنامه های درسی در جهت منافع سیاسی و 
اقتصادی حاکم و تربیت و گزینش معلمان کارآمد 

و توانمند در ارائه برنامه های درســی انجام دهند 
که بخش زیادی از توان مالی و اداری دستگاه های 
حکومتی را به خود اختصاص داده اســت. چنین 
تلاش های از ســوی منتقدین به مثابه بخشــی از 
سیاست های اقتصادی/سیاسی نظام های مدرن به 

حساب می آید. 
 چرخش های نظری که در این زمینه از ده های 
۵۰ میلادی شــروع شد به این مهم اشاره می کند 
که نظام های آموزشــی نه تنها در جهت توســعه 
ارزش هــای دموکراتیک در جامعه نیســتند، بلکه 
بیشتر به بیان و تأکید مجدد نابرابری های موجود 
گرایــش دارند تا تغییر آنها. چنین نگرشــی بیش 
از آنکه رســالت آموزش و پرورش را به مثابه یک 
الگوی آموزشــی دموکراتیک در نظر بگیرد، آن را 
همچــون بازتولیدکننده ارزش های گفتمان حاکم 
و به عنوان پاسخی به نیازهای نظام های اقتصادی/

سیاسی مدرن به حســاب می آورد. بر این اساس 
بررســی رویکردهای حاکم بــر مدیریت مدارس، 
برنامه های منــدرج در کتب درســی، روش های 
تأدیبی و نظارتی در مدارس و... به ویژه از ســوی 
منتقدین بیش از کارکرد آموزشــی این نهاد مورد 

توجه قرار گرفته است.
همانطور که می دانیم انســان ها از گذشته تا به 
حال همیشه در جستجوی شادی و شادمانی خود و 
عزیزانشان می باشند حال شادی را به معنای تجربه 
درونی مثبت ذهنــی یا ترکیبی از عاطفه مثبت و 
فقدان عاطفه منفــی و یا قضاوت افراد از درجه یا 
میزان مطلوبیت کیفیت کل زندگی در نظر بگیریم 
و یا اصولاً به این معنا باشــد که فرد چقدر زندگی 
خود را دوســت دارد؛ هر کــدام از این تعاریف در 
شکل گیری شخصیت آدمی و مهمترین نیاز روانی 
وی نقش پررنگــی ایفا می کنند. می توان گفت در 
صــورت تحقق آن در محیط آمــوزش و پرورش، 
نقش تسهیل کننده برای ســایر اهداف آموزشی 
نظــام تعلیم و تربیت به ویــژه در مدارس ابتدایی 
خواهد داشــت. کارشناسان اثرات مثبت شادی را 
دراین مقــولات جای می دهنــد: روابط اجتماعی 
موثرتر، استفاده کارآمدتر از استعدادهای شخصی، 

مثبت اندیشی، سلامتی جسمی بیشتر و خلاقیت 
بالاتر. جامعه شناسی هم، شادی را علاوه بر حالتی 
درونی به مثابه پدیدهای اجتماعی درنظر می گیرد. 
انسان چون موجودی اجتماعی است شادی و غم 
او تا حــد زیادی تحت تاثیــر روابطش با دیگران 
و تأمیــن نیازها و انتظاراتــش از محیط اجتماعی 
قــرار دارد. با وجودی که جامعه شناســی غالبا بر 
آســیب های اجتماعی تمرکز دارد اما به تازگی به 
مطالعه نقش عوامل مثبتی مانند شادی در جامعه 
نیز روی آورده است. پژوهش های بسیاری در ایران 
پیرامون شادی در مدارس به ویژه مدارس ابتدایی 
انجام گرفته و نشان داده است که مدرسه چندان 
محیط شــادی نیســت و این عدم شادی متوجه 
نظام آموزشی، برنامه درســی، محتوای آموزشی، 
روش تدریس معلمان، فضای فیزیکی مدرســه و 
امکانات آموزشــی-تفریحی موجود در آن اســت. 
این تحقیقات نشــان می-دهد که محیط آموزش 
و پرورش به تبعیت از محیط اجتماعی از ضرورت 
پرداختن به شــادی کودکان غافل می باشد و برای 
رســیدن به جایگاه مطلوب در این زمینه مستلزم 
فهم وضع موجود و ارائــه راهکارهایی برای برون 
رفت از آن در اولویت سیاســتگذاری آموزشی قرار 
گیرد.  ضرورت بررســی این مسائل می تواند نشان 
دهد که چگونه متصدیــان و متولیان آموزش، در 
تلاش اند تا به تناظر کتب درســی و امور جاری در 
مدارس ارزش های از پیش تعیین شده را بازتولید 
و یا محدود کنند. چنین رویکردی می تواند از این 
نظر که آموزش و پرورش به دستگاهی برای تعیین 
مرزبندی ها و تهدیدها علیه دیگری مبدل شــده 
اســت یا اینکه عاملی است برای همزیستی با وی، 
نکات برجسته و قابل تأملی را ارائه دهد. به همین 
دلیل بــرای تعیین چنین تصویــری از نظام های 
آموزش وپــرورش و اینکه چنیــن نظامی چگونه 
مفاهیمی چون شــرایط اجتماعی، سیاســت های 
حاکم، رهیافت هــای نظارتی، تعاملات انســانی، 
دیگری و... را بازتعریف می کند، می بایست به ذات 

برنامه ها غور کرد. 
* دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی
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